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از اهداف عمده اتحاديه اروپا . الملل بيش از پيش بيفزايد بر نفوذ و اعتبار خود در صحنه بين
المللي و  گرايي و تحصيل نقش و مسئوليت بيشتر نسبت به مسائل مهم بين پيشبرد چندجانبه

الملـل  بينبر اين اساس رابطه اين بازيگر با ساير بازيگران جامعه . باشدحل و فصل آنها مي
در اين مقاله ضمن بررسي وضعيت اتحاديـه اروپـا در سيسـتم    . باشدبسيار تعيين كننده مي

المللي، نگاهي كلي به روابط اتحاديه اروپا با ايالات متحـده امريكـا و نيـز بـا دو     جديد بين
  .قدرت عمده ديگر يعني روسيه و چين خواهيم انداخت

  
  المللياتحاديه اروپا در سيستم جديد بين. 1

اتحاديه اروپا در دوره جنگ سرد همواره نيم نگاهي بـه بـازيگري در عرصـه سياسـت     
الملل داشته است، اما شرايط دوقطبي جهان و قدرت بالاي آمريكا مانع از بازيگري فعال  بين

از آن زمان تاكنون اتحاديـه اروپـا در قالـب    . الملل گرديد آن اتحاديه در قلمرو سياست بين
يي نظير سياست خارجي و امنيتي مشترك و سياست دفاعي و امنيتي اروپـايي،  ها چارچوب

تلاش نموده است تا علاوه بر هويت ژئواكونوميك و ژئوكـالچرال خـود، بـه يـك هويـت      
بر پايه اين سياست خارجي و امنيتـي مشـترك، اتحاديـه اروپـا     . ژئوپوليتيكي نيز دست يازد

سـازي و   در قالب سه اسـتراتژي همگرايـي، ثبـات   اقدام به بازتعريف محيط پيراموني خود 
كوشيد تا  1990در قالب استراتژي همگرايي، بروكسل از همان ابتداي دهه . مشاركت نمود

هاي اروپايي سابق عضو بلوك شرق را در يك فرايند تدريجي به عضويت خـود   جمهوري
بـه پيشـبرد صـلح     تنها در چارچوب نـوعي ديپلماسـي بازدارنـده    درآورد تا از اين طريق نه

دموكراتيك، ثبات و رفاه در اين محيط ژئوپوليتيك كمك نمايد، بلكه بار ديگر ايده اروپـاي  
  .واحد را زنده كند

سـازي در برابـر كشـورهايي كـه در      همچنين، اتحاديه اروپا با بكارگيري استراتژي ثبات
امكـان مـانع از تسـري    اند، كوشيده است تا حد  مجاورت جغرافيايي آن اتحاديه قرار داشته

هاي قومي، نژادي و سياسي از آن مناطق بـه درون اتحاديـه گـردد، لـذا      ثباتي و بي ها بحران
اي، قصد  اتحاديه اروپا در چارچوب سياست همسايگي جديد و نيز طرح مشاركت مديترانه

اطق اي به كشورهاي درون اين مناطق، ثبـات در من ـ  هاي مالي و توسعه دارد تا با ارائه كمك
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ياد شده را كه شرط لازم براي امنيـت سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي اتحاديـه بـه شـمار        

  ). 14- 15: 1387واعظي و كياني، (روند، برقرار سازد مي
تأكيد نمـود   1كاترين اشتون در سخنراني خود در دانشگاه كوروين بوداپست مجارستان

 »دوران پسااسـتعماري  در پسااسـتعماري  مشـاركت  تـرويج  بـراي  كوشـد مـي  اروپـا  اتحاديه« كه
(Zielonka, 2012: 3) . اتحاديه اروپا با هدف ارتقاي صلح و ثبات، دموكراسي و نيز توسعه

در ايـن راسـتا   . اتحاديه، به دنبال مهار بيشتر عوامل خارجي ضد امنيت اسـت  قلمرو امنيتي
حاديـه اروپـا اسـتناد    مسئول سياست خارجي و امنيـت ات  2توان به سخنان كاترين اشتونمي

هاي كاري و اهـداف  اي برنامهنمود؛ وي چندي قبل پس از انتخاب به اين سمت طي مقاله
اتحاديه اروپـا بـه خـاطر دفـاع از     «اشتون اظهار داشته بود كه . اتحاديه اروپا را تشريح نمود

ي از الملل ـ هايي نظير دموكراسي و حقوق بشر و تأكيد بر حكومت قانون در سطح بين ارزش
در زمينه مسائل مهم جهاني مثل محيط زيست، مبارزه با فقر، . اعتبار فراواني برخوردار است

اي و تروريسم ما مواضع روشني داريم و تعهدات خود را اثبـات   هاي منطقه بحران و جنگ
كاترين اشـتون همچنـين در مـورد مضـامين و محورهـاي      . (Ashton, 2009: 1-2)»ايم كرده

اين اتحاديه بايد در مناطق مهم بحران و جنگ «نويسد كه  حاديه اروپا ميسياست خارجي ات
اي نيز بـراي تـأمين    نقش جدي ايفا كرده ولي در عين حال بايد سياست مؤثر و هوشمندانه

اي براي مهار و مديريت هاي تازه كه اين اتحاديه از روش افزايد مي او. باشد داشته اروپا امنيت
اتحاديه اروپـا را بـه   ) مدني(هاي نظامي و غيرنظامي  هد كرد و تواناييها استفاده خوابحران
اين سخنان يك مقام عالي رتبه اتحاديه . »خدمت اين اهداف بكار خواهد برد در بهتري شكل

هـاي امنيتـي   پذيري اتحاديه در مسائل و بحرانو همچنين تحولات صورت گرفته در نقش
اتحاديه از طريق صلح باني و از بين بـردن عوامـل   «كه  المللي نشان از اين واقعيت داردبين
 »باشـد در بيرون از مرزهاي خود بـه دنبـال ايجـاد امنيـت در درون مـي      خارجي امنيت ضد

(Ashton, 2009: 2-3) .  پيش از اين نيز در نشست غيررسمي اعضاي شوراي اتحاديه اروپـا
اعضاي شورا، تروريسم را به عنوان تهديدي براي دموكراسي، حقوق بشر  3در شهر له گومرا

                                                                                                                                        
1. Corvinus University of Budapest Hungary 
2. Catherine Ashton 
3. Lagomera 
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دانند و مبارزه جداگانه هر يك از اعضا را براي رسيدن به و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مي 
دانند و خواهان همكاري جمعـي و مشـترك اعضـاي اتحاديـه اروپـا      نتيجه مؤثر كافي نمي

از حملات تروريستي  پس اروپا اتحاديه عضو هايدولت .(www.europarl.eu, 2002)هستند
ها در شهر مادريد اسپانيا، متعهد شدند به هر يك از اعضاء كه تحت حمله شديد تروريست

اعضاء در بيانية اين نشست اعلام نمودنـد كـه بـه منظـور مبـارزه و      . قرار گيرد، كمك كنند
هاي قضايي ـ  پيشرفته در زمينههاي پيشگيري از اعمال تروريستي همكاري مؤثر با مكانيسم

  . پليسي، ميان اعضاء ضروري است
  

  هاي بزرگروابط اتحاديه اروپا با قدرت. 2
هاي ديگر است، خـواه ايـن   جايگاه جهاني اتحاديه اروپا بسيار تحت تأثير حوادث قاره

 گرايـي ايـالات  روابط با جهان اسلام باشد، بيماري و قحطي در آفريقـا، تمـايلات يكجانبـه   
 ,Fontaine)متحده، رشد پوياي اقتصادي آسيا و يا جابجايي صنعت و مشاغل جهاني باشد

هايي است كه بدون بنابراين ارزيابي جايگاه و نقش اتحاديه اروپا مبتني بر مؤلفه. (55 :2006
تحولات اخيـر در جامعـه   . ناديده گرفتن آنان فهم و درك صحيح اين جايگاه ناممكن است

ويژه بحران اقتصادي، تا حدودي نظمي كه آمريكا به تنهايي در پي آن بود تـا   الملل و بهبين
بحران كنوني اين اعتماد به نفس ايالات متحـده را تضـعيف   . رهبري كند را به چالش كشيد

برداري از اين ضعف و ارائه جـايگزيني قابـل   هاي بزرگ دبه دنبال بهرهنمود و ساير قدرت
سـازي آلترنـاتيو   اتحاديه اروپا نيز به تبع به دنبال برجسـته . تندقبول براي مدل آمريكايي هس

هاي عربي از ديدگاه بسياري انقلاب و تركيه در اصلاحات. است هنجاري قدرت اساس بر خود
  . از سران اتحاديه اروپا نتيجه تقويت و دفاع از دموكراسي و حقوق بشر اين اتحاديه است

هـاي  ت متحده آمريكا، روسيه و چين بـه عنـوان قـدرت   نوع رابطه اتحاديه اروپا با ايالا
هـا و بـه تبـع آن    اتحاديه اروپا در نوع رابطه خود با قدرت. هاستبزرگ، يكي از اين مؤلفه

الملل از دو نوع طرز فكر و يا به عبارتي از دودستگي دروني در نقش آفريني در جامعه بين
كوشد تـا بـا اتخـاذ سياسـت      اروپا مي كنكاش است؛ بر اساس مدل اروپاي فدرال، اتحاديه

اي به جهانيان ارائه دهد، الگويي كه اتحاديه اروپا را قدرتي مدني  خارجي واحد، الگوي تازه
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در نتيجه، . باشد الملل مي گرايي در جامعه بين كه حامي چند جانبه. كند يا هنجاري معرفي مي

گرايي را در  كند كه چند جانبه ت ميالمللي حماي از جامعه بين 1اروپاي مبتني بر قدرت مدني
و مذاكره و منطق ) كه در آن جايگاهي براي اين اتحاديه در نظر گرفته شده باشد(پيش گيرد 

از سوي ديگـر، اروپـاي   . سازي و يا به عبارتي ديپلماسي در آن نقش محوري ايفا كند اقناع
شـود و   اولويت قائل مـي هاي حياتي  هاي ملي در عرصه آفريني دولتالدولي براي نقشبين

الشعاع قرار گرفتن حاكميت ملي اعضـاي اتحاديـه در مسـير همگرايـي فراملـي      مانع تحت
از . باشـد گراي اتحاديه اروپـا مـي  گردد كه اين طرز فكر مورد حمايت اعضاي آتلانتيك مي

گرايـي و تحصـيل نقـش و    آنجا كه يكي از اهداف عمده اتحاديه اروپـا پيشـبرد چندجانبـه   
المللي و حل و فصل آنهاست، روابط اتحاديه اروپا ليت بيشتر نسبت به مسائل مهم بينمسئو

با ايالات متحده امريكا و نيز با دو قدرت عمده ديگر، يعني روسـيه و چـين حـائز اهميـت     
  .فراوان است

  
  ايالات متحده آمريكا - 3

حضـور ژاك  و بـا   1995طي اجلاس سران اتحاديه اروپايي و آمريكا در سوم دسـامبر  
نخست وزيـر سوسياليسـت اسـپانيا و     3رئيس وقت كميسيون اروپا، فيليپ گونزالس 2سانتر

دسـتور كـار   «رئيس جمهور وقت امريكا،  4اي وقت اتحاديه اروپا و بيل كلينتونرئيس دوره
اين دستور كار چارچوب جديد شراكت بـين  . در مادريد امضا گرديد» 5جديد فراآتلانتيكي

  :زمينه همكاري به شرح ذيل بود 4و امريكا را مشخص نمود و داراي  اتحاديه اروپا
 ترويج صلح و ثبات، دموكراسي و توسعه در سراسر جهان؛ .1

 هاي جهاني؛پاسخ به چالش .2

                                                                                                                                        
مطرح شده است، عرفي شدن يا هنجاري  (Duchêne)كه توسط دوشنه  (civil power)مراد از قدرت مدني  .1

 ,see: Wright)المللي در حيطه سياست قراردادي استالملل از طريق مواجهه با مسائل بينشدن روابط بين

2011: 13). 

2. Jacques Santer 
3. Felipe González Márquez [Socialist (PSOE)] 
4. Bill clinton 
5. New Transatlantic Agenda (NTA) 
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 تر اقتصادي؛به گسترش تجارت جهاني و برقراري روابط نزديك) مشاركت(كمك  .3

  .(www.eurunion.org, 2011)ايجاد پل ارتباطي در سراسر اقيانوس آتلانتيك .4
در سايه همكاري گسترده بين اتحاديه اروپا و آمريكا و وجود موارد متعـدد همكـاري،   

هاي مستمر بين رؤساي شوراي اروپايي و كميسيون اتحاديه اروپـا بـا رئـيس    نياز به تماس
هاي رسمي گذشته احساس گرديد و در اين رابطه سالي دو بار تماس از آمريكا بيش جمهور
گيرد تا چگونگي پيشرفت در برنامه دستور كار جديد بران اروپا و آمريكا صورت ميبين ره

  ).23: 1389خالوزاده، (ترين سطح ممكن مورد بررسي قرار گيردفراآتلانتيك در عالي
و اتخاذ يك سياست دفاعي ـ امنيتي مشترك از سوي اروپا با هدف  1990تحولات دهة 

هاي بالكان، حكايت از تنش يا ا به ويژه پس از بحرانبه دوش كشيدن مسئوليت امنيت اروپ
 - اما اين روند واگرايي تنها به بعد دفـاعي . افزاري بودروند واگرايي در حيطه قدرت سخت

گرايي از سـوي  جانبهو اتخاذ روند يك) پسر( 1امنيتي محدود نگرديد، بلكه در دوران بوش
مسـئله  . دن به نتيجه مطلوب پديـدار شـد  وي، اختلافاتي نيز در شيوه و تاكتيك جهت رسي

گرايي بوش، حمله به عراق و غيره، سبب گرديد تـا  پروتكل زيست محيطي كيوتو، يكجانبه
گرايـي  گرايي بوش در تقابل با نظام چندقطبي و يا روند چندجانبـه جانبهاتخاذ سياست يك

 .مورد نظر اتحاديه اروپا قرار گيرد

اوائل قرن بيست و يكم آمريكا خود را به عنوان يك  و 1990پس از آنكه در طول دهه 
الملل معرفي كرد و با ارائه نظم نوين جهـاني رويكـرد   قدرت برتر و بلامنازع به جامعه بين

هاي اروپايي المللي، كه زماني قدرتگرايي و تك بعدي در جهت تغيير در نظم بينيكجانبه
پردازان بر قدرت هژمونيـك  ياري از نظريهبه طوري كه بس. ترسيم كرده بودند، گام برداشت

صـفحه شـطرنج   در كتاب  2در اين راستا زبيگنيو برژينسكي. اندايالات متحده اذعان نموده
ايالات متحده هـم  «آورده است  3هاي ژئواستراتژيك آنبزرگ؛ برتري آمريكا و ضرورت

قدرت جهاني دست  بديلي قرار گرفته و تنها كشوري است كه به مقاماكنون در موقعيت بي
آمريكا حق دارد كه در كانون منظومه سياست جهـاني قـرار گرفتـه و از طريـق     . يافته است

                                                                                                                                        
1. George Walker Bush 
2. Zbigniew Brzezinski 
3. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives 
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در ايـن  . ايجاد هژموني واحد، ايده رهبري جهان ليبرال دمكراسـي را تحقـق عينـي بخشـد    

شـود كـه ضـمانت    الملل تابعي از هژموني بلامعارض آمريكا تصور مـي سناريو، امنيت بين
در نقطه مقابـل بـا   . (Brzezinski, 1997: 199-207)»گيردرا از قدرت آمريكا مي اشاجرايي

توجه به حوادث و تحولات پيش آمده در دهه نخست قرن بيست و يكم و تجربه تاريخي، 
گرايي كاخ سفيد شكل گرفت؛ بـدين معنـا   هاي يكجانبههاي شديدي عليه سياستمخالفت

هژمـوني  «آمريكا، نظرات ديگري تحـت عنـوان   » هانيهژموني واحد ج«كه در برابر سناريو 
هاي قدرت، از جمله اتحاديه اروپا، چين و روسيه مطرح از سوي ساير قطب» مركب جهاني

المللي وسيعي در يك دهه گذشته اي و بينها و همگرايي منطقهبنديبلوك لذا است، گرديده
 .(Cumings, 1991: 195-199)(Stokes, 2008)گيري استشكل گرفته و يا در حال شكل

اما به هر حال بايد اذعان نمود كه افول قدرت و هژموني ايالات متحده آمريكا به زعـم  
الملل به طور عـام و  اعتنايي به حقوق بين بيروند .بسياري از انديشمندان آغاز گرديده است

هـا نيـز   ها و ملتولتالمللي به طور اخص، به طور آشكارا براي بسياري از دبين هايرژيم
مشخص گرديد و چنين تلقي گرديد كه ايالات متحده مشروعيت خود را از دست داده و به 

توان از آن با عنوان نيروي هژمونيك نام برد و يـا حـداقل در جامعـه    همين دليل ديگر نمي
ه توسـل  آنچه بيشتر نمايان گرديد اينكه امروز. معني است بيگرايي الملل كنوني يكجانبهبين

به قدرت نظامي فاقد كاركرد پيشين براي آمريكا خواهد بود و لذا قدرت نـرم و قـدرتاقناع   
 . اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد

رسد امروزه پس از حادثه يازدهم سپتامبر ديگر به نظر مي«: معتقد است 1هنري كيسينجر
يروي از منـافع خـاص خـود در    اتحاديه اروپا الزاماً متحد تمام عيار آمريكا نيست، بلكه به پ

اروپائيـان ضـمن   . انديشـد سياست و اقتصاد جهاني براي دستيابي به شخصيت مستقلي مي
گرايي و نظام چندقطبي هاي آمريكا تمايل خود را به جايگزيني چندجانبهنگراني از سياست

اما با اين ). 46: 1389پوراحمدي، (»اندقطبي آشكار كردهگرايي و نظام تكجانبهبه جاي يك
نماينـد  وجود سران اتحاديه اروپا به قدرت نظامي و دفاعي ايالات متحده واقفند و سعي مي

ايالات متحده را به عنوان يك شريك آن سوي آتلانتيكي خود در موارد ضروري براي دفاع 
  .(Shapiro and Witney, 2009: 61-63)از قاره سبز نگه دارند

                                                                                                                                        
1. Henry Kissinger 
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ي ايالات متحده آمريكا به زعم بسياري از انديشمندان به طور كلي افول قدرت و هژمون
با تقويـت سياسـت داخلـي    . يابدآغاز گرديده است و اين قضيه در اشكال مختف نمود مي

هاي جديدي را براي اتحاديـه  كه فرصت 1991اروپا و بعد از پيمان ماستريخت در دسامبر 
آورد، برنامـه  ا آمريكـا بـه وجـود مـي    تر بتر و متعادلاروپا به منظور برقراري روابط نزديك

اين بخش به آمريكا احساس  تشكيل. گرديد تشكيل اروپايي امنيتي مشترك و خارجي سياست
هاي تجاري، به منظـور انجـام   ها جدا از زمينهارتباط و هماهنگي بيشتري را در تمامي زمينه

انجام اقـدامات مشـترك در   در اين رابطه . دادتر با اتحاديه اروپا ميكارهاي سياسي گسترده
هـاي كشـتار جمعـي،    هاي فزاينده در جهان از قبيل، تهديد به اشاعه سلاحخصوص بحران

وضعيت كشورهاي سابق بلوك شرق، جنگ در بوسني و به دنبال آن جنـگ در كـوزوو در   
اي مسائل افغانستان و عراق، پرونـده هسـته  (قلب اروپا و نيز وضعيت بحران در خاورميانه 

تر اتحاديه اروپا با آمريكا را و فرآيند صلح شكننده، آن نياز به همكاري نزديك) ن و غيرهايرا
آمريكـا   2003جنگ  1از نظر والرشتاين). 19: 1383خالوزاده، (دهدبيش از گذشته نشان مي

تواند دست بـه چنـين    ميعليه عراق در ديدگاه دولتمردان كاخ سفيد نشان دهنده كه آمريكا 
  :نياز به اين جنگ داشتند تا دو بخش از مردم جهان را مرعوب خود كنند جنگي زند و

 اتمي باشد؛ هاي هر كشوري كه در جهان سوم درصدد برخورداري از سلاح - 

از نظر والرشتاين ايـن  . (Wallerstein, 2004: 31-48)هاي اروپامخالفت علني با سياست - 
  . اي عليه اروپا بوده استجنگ در واقع حمله

يك سياست دفاعي ـ امنيتي مشترك از سوي اروپـا بـا هـدف بـه دوش كشـيدن       اتخاذ 
هاي بالكان، حكايت از تنش يا روند واگرايي در مسئوليت امنيت اروپا به ويژه پس از بحران

اما اين روند واگرايي تنها به بعد دفـاعي ـ امنيتـي محـدود     . حيطه قدرت سخت افزاري بود
م و اتخاذ روند يكجانبه گرايي از سوي وي، اختلافاتي نيز نگرديد، بلكه در دوران بوش دو

مسئله پروتكل زيست محيطي . و تاكتيك جهت رسيدن به نتيجه مطلوب پديدار شد شيوه در
گرايي  اتخاذ سياست يكجانبه تا گرديد سبب غيره، و عراق به حمله بوش، گرايييكجانبه ،2كيوتو

                                                                                                                                        
1. Immanuel Wallerstein 
2. Kyoto Protocol 
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گرايي مورد نظـر اتحاديـه اروپـا قـرار     چندجانبه بوش در تقابل با نظام چندقطبي و يا روند

گرايانـه   هاي يكجانبه در شرايط كنوني كه آمريكا در نتيجه سياست). 8: 1383فلاحي، (گيرد
هاي مختلف به ويژه در افغانستان و عـراق اعتبـار و    جورج بوش و شكست آنها در عرصه

گرايـي بـراي تـرميم     دجانبهپرستيژ جهاني خود را از دست داده است، توسل به رويكرد چن
گرايي از منظر آمريكا بيشتر  چندجانبه. رود چهره آمريكا در جهان يك ضرورت به شمار مي

در واقع، آمريكـا و اتحاديـه   . بر روابط فراآتلانتيكي و همكاري با اتحاديه اروپا استوار است
يـاد  » غـرب «وان دهند كه از آن تحت عن اروپا به لحاظ فكري بلوكي يكپارچه را تشكيل مي

هـاي   در نتيجه، نگاه آمريكا در درجه نخست براي همكـاري در مقابلـه بـا بحـران    . شود مي
اش در اروپاست و تنها در مراحل بعدي است  المللي و حل آنها به سوي متحدان طبيعي بين

اما اين همكـاري  . هاي بزرگ جهان يعني روسيه و چين دارد كه چشم به اقناع ديگر قدرت
). 1387ايـزدي،  (انگيزد كه تحقق آنها همواره سهل و آسان نيسـت  ات متقابلي را برميانتظار

رسد امروزه پس از حادثـه يـازدهم سـپتامبر ديگـر     به نظر مي«: هنري كيسينجر معتقد است
اتحاديه اروپا الزاماً متحد تمام عيار آمريكا نيست، بلكه به پيروي از منـافع خـاص خـود در    

اروپائيـان ضـمن   . انديشـد دستيابي به شخصيت مستقلي مي ني برايسياست و اقتصاد جها
گرايي و نظام چندقطبي هاي آمريكا تمايل خود را به جايگزيني چندجانبهنگراني از سياست
  ).46: 1389پوراحمدي، (»اندگرايي و نظام تك قطبي آشكار كردهبه جاي يك جانبه

از وي به وجود آمد كه، آمريكا در برخورد پس از روي كار آمدن باراك اوباما اين انتظار 
گرايانه در پي دستيابي به اجماع و كسـب   جهاني با اتخاذ سياستي چند جانبه با مسائل عمده

طبيعـي  . اعتبار ومشروعيت براي اقدامات خود باشد و پرستيژ از دست رفته خود را باز يابد
ف بـه متحـدين سـنتي    است كهتوجه اصلي آمريكا در چارچوب اين سياست جديد معطـو 

هـاي آتـي، غـرب     شود كه طي سـال  بيني مي در واقع، چنين پيش. خود در اروپا خواهد بود
گرايـي بـه لحـاظ وجـود انتظـارات متقابـل و        اما در اين ميان، چندجانبـه . تر شود يكپارچه

اقتصادي اتحاديه  روابط  ).1- 2: 1387ايزدي، ( روبروست عمده هايي باچالش منابع محدوديت
بدين مفهوم . روپا و آمريكا همواره به عنوان موتور محركه اقتصاد جهاني مطرح بوده استا

شناختند مي» اقتصادي«عنوان پيشگامان جهان آزاد  را به كشورها اين همه چهارچوب اين در كه
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هاي عمده در روابط دو سوي آتلانتيك بوده كه آنها را به يكـديگر  و اين مسئله يكي از پايه
نظـر ايـن دو بـازيگر از    اما رقابت صادراتي آمريكا و اتحاديه اروپا و اختلاف. دهدميپيوند 

حوزه تجارت و اقتصاد در درون سازمان تجارت جهاني منجر به بـروز اختلافـاتي از قبيـل    
اين مهم شـايد ناشـي از اخـتلاف    . جنگ فولاد، جنگ شراب، جنگ موز و غيره شده است

لويت امنيت بر اقتصاد از نظر آمريكا و اولويت اقتصاد بر امنيت رويكرد دو بازيگر درباره او
الحاقيـه  «گرايانه آمريكا كه بـا عنـوان   از نظر اروپا باشد؛ اروپا به طور كلي با قوانين حمايت

همگرايي و همسويي در روابط بازرگاني و اقتصادي . شده است، مخالف است برده نام »بايرد
  .تر ذكر شداست كه پيش هايي ه آمريكا مبتني بر شاخصهاتحاديه اروپا و ايالات متحد

  
  چين - 4

آغاز شـد؛   1975 ميهمان گونه كه اشاره شد روابط ديپلماتيك اتحاديه اروپا و چين در 
در واقع، در پي ديدار كريستوفر سوامز، كميسر وقت اتحاديه اروپا از چين، اين روابـط بـه   

اين دهه به غير از موارد اندكي از توافقـات تجـاري    اما تا پايان. طور رسمي بنيان نهاده شد
در حالي كه در دهه بعـدي همكـاري دوجانبـه بـين     . نتايج قابل ذكر چنداني شكل نگرفت

هـاي علمـي، توسـعه تجـارت و مبـادلات      هايي از قبيل برنامهاتحاديه اروپا و چين به زمينه
در  1980ته در اواخر دهـه  بعد از اتفاقات صورت گرف. آكادميك و فرهنگي گسترش يافت

امـا اتحاديـه   . اتحاديه اروپا به كاهش روابط و مناسبات خود با اين كشـور دسـت زد   1چين
گذاري اروپا با در نظر گرفتن اهميت فزاينده بازار چين به عنوان مقصد مطلوبي براي سرمايه

ا، اروپا و آمريك(مستقيم خارجي و سرزمين جديدي براي رقابت جهاني بين مثلث اقتصادي 
در . اي كوتاه مدت باشدباعث شده است كه سردي روابط اتحاديه اروپا و چين تجربه) ژاپن

. مجدداً روابط دو بازيگر سير رو به رشدي را در به خود گرفـت  1990واقع از ابتداي دهة 
و مهمتـرين   هـا  در اين دهه با توجه به گسترش روابط عمدتاً تجاري طرفين، به ساير حوزه

                                                                                                                                        
يكي از مهمترين رويدادهاي اتفاق افتاده در چين كه در روند روابط اين كشور با كشورهاي غربي به طور عام  .1

و اتحاديه اروپا به طور خاص تأثيرگذار بوده است،كشتار دانشجويان معترض توسط حكومت چين در ميدان 
 .بود 1989تيان آن من در سال 
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چين با توجه به رشدي اقتصادي بالا و همچنين داشتن . يعني حوزه سياسي تسري يافتآن 

ها محسوب ساير ابزارهاي قدرت، اكنون به عنوان رقيب جدي و چالشگر براي ساير قدرت
اتحاديه اروپا ضمن وقوف كامل به اين واقعيت، به دنبال تقليل تهديدها و افزايش . گرددمي

چين پس از آمريكا اينك در مقام دومين شـريك  . باشدبا چين مي ها در روابط خودفرصت
  . 1تجاري اتحاديه اروپا ظاهر شده است

در كنار اين رشد اقتصادي حيرت آور، چين بـا انتقـاداتي از جانـب آمريكـا و اتحاديـه      
اروپا مبني بر اين مواجه است كه اصلاحات اقتصادي آن كشور با اصـلاحات سياسـي هـم    

از منظر . ي ورود به دموكراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر، همراه نشده استسطح آن، برا
شود و  اداره مي  اتحاديه اروپا، چين كشوري است كه به وسيله اشخاص و نه بر مبناي قانون،

بنابراين در برخي مـوارد ايـن مسـئله بـه     . وضعيت حقوق بشر نيز در آن نگران كننده است
در ارتباط با مسـائل امنيتـي   . سوي اتحاديه اروپا مطرح استعنوان اهرم فشاري بر چين از 

نيز، وضعيت روابط چين و اتحاديه اروپا را شايد بتوان بدعتي در معماي امنيتي دانست، زيرا 
الملل از  رغم توسعه اقتصادي سريع چين و ارتقاي جايگاه چشمگير آن در سياست بين علي

يه اروپا و افزايش قدرت آن از سـوي ديگـر،   تر شدن روند همگرايي اتحاد يك سو و كامل
كنند، بلكـه هـر يـك ديگـري را فرصـتي بـراي        اين دو يكديگر را نه تنها تهديد تلقي نمي

تدوين استراتژي ايجاد شراكتي جامع با چين در واقع پاسـخي  . داند افزايش قدرت خود مي
ر قبال چين را در اين قالب از آن مقطع تاكنون، اتحاديه اروپا سياست خود د. به اين نياز بود

اتحاديه اروپا با طراحي اين استراتژي سـه هـدف عمـده را در قبـال چـين      . گرفته است پي
  : كند پيگيري مي

 المللي؛ ادغام چين در جامعه بين - 

 اي باز؛ حمايت از روند انتقال چين به جامعه - 

  . ادغام چين در اقتصاد جهاني - 
تخاذ اين استراتژي در پي آن است تا بـا حمايـت از   تر، اتحاديه اروپا با ا به بياني شفاف

                                                                                                                                        
 .، اتحاديه اروپا و چين دومين شريك تجاري يكديگر بودند2004بر اساس آمار ارائه شده تا مارس  .1
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داري و  اي مبتني بر مناسبات سـرمايه  روند اصلاحات، نهايتاً با تبديل جامعه چيني به جامعه
كاهش تضادهاي اين كشور با اتحاديه، همچنان آن را بـه مثابـه فرصـتي بـراي خـود نگـاه       

وپا در رابطـه خـود بـا چـين در حـال      سرانجام اين كه اتحاديه ار). 1386شريعتي نيا، (دارد
قرار دارد كه اين خود ناشي از مشتركات اقتصادي و سياسي » برد ـ برد «حاضر در وضعيت 

رشد مبادلات تجاري بـين دو طـرف نشـانگر افـزايش قابـل توجـه       . باشد ميبين دو طرف 
ي با اين حال در مناسـبات طـرفين مسـئله كسـر    . باشد ميتعاملات اقتصادي بين دو طرف 

آفـرين  توانـد تـنش  تجاري و نيز مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله موضـوع تبـت مـي   
  ). 63: 1387واعظي، (باشد

  
  روسيه -5

هـاي موجـود در    ترين چالش ترين و پيچيده روابط اتحاديه اروپا و روسيه يكي از بزرگ
لمللـي در  ا پيچيدگي از اين جهت كه اين دو بازيگر مهم بـين . قلمرو سياست اروپايي است

نظرها در خصوص مسائل اروپاي شرقي و موضوعات تجاري، نيازهاي  عين داشتن اختلاف
بيان ديگر، در هم تنيده شدن منافع مشترك و متعارض روسيه  به. دارند نيز متقابلي استراتژيك

به نظر . و اتحاديه اروپا موجب فراز و فرودهاي بسيار در مناسبات اين دو بازيگر شده است
رسد شرايط و تحولاتي كه هم اكنون در محيط پيراموني مشترك روسيه و اتحاديه اروپـا   مي
كياني، ( تعاملات اين دو قدرت قرار داده است فراروي را سختي است، آزمون دادن رخ حال در

 هاي هاي اخير قدمسال طي نيز با اين وجود اتحاديه اروپا و روسيه در روابط اقتصادي). 1386
افتان و خيزان  دچار سياسي اي از زمان با پيش آمدن مسائلگرچه در برهه. اندا برداشتهمثبتي ر

در نگاه كلان اين روابط سير صعودي قابل توجهي را پس از فروپاشي شوروي  اما شده است
 . اندو به ويژه در دهة اول هزاره سوم برداشته

، دو طرف در اجلاس يك فضاي مشترك اقتصادي كه مهمترين بخش همكاري است در
بر اين . اند، نقشه راه را براي تحقق اين فضا در ميان مدت و بلندمدت مشخص نموده2005

سـازي قـوانين اقتصـادي خـود برگـزار      هاي زيادي را براي نزديكاساس دو طرف نشست
. ها تحت تأثير تحولات سياسي قرار داشته استگرچه در برخي موارد اين نشست اند؛نموده
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كه بحران گرجستان پيش آمد شـاهد تضـعيف نفـوذ روسـيه در      2008نمونه در سال  براي

ايم و برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گفت و شنود را بـا شـرق و   اتحاديه اروپا بوده
 .اندمركز اروپا در اين زمينه داشته

كي را احساس هاي راهبردي نيز در بسياري از موارد نزدياروپا و روسيه در زمينه اتحاديه
در روابط روسيه و اتحاديه اروپا براي » 1مشاركت استراتژيك«بر اين اساس مفهوم . اندنموده

بـا ايـن   . مطرح شد 1997در سال » 2نامه مشاركت و همكاري موافقت«نخستين بار در سند 
 هايي كه در مورد روابط مسكو ـ بروكسل به رشته تحريـر در   حال، در بيشتر آثار و پژوهش

گسترده وجود دارد كه دو طرف رويكردهاي متفاوتي نسبت به محتوا و  است، اين باور  آمده
، روسـيه مشـاركت اسـتراتژيك را بـر     3از نظر توماس گومارت. اهداف اين مشاركت دارند

 كننـد  تعريـف مـي  » هـاي محتـرم   ارزش«اتحاديه اروپـا بـر اسـاس     و» منافع مشترك«  مبناي
(Gomart, 2008: 3) .ها وال، در اين رابطه معتقد است محيط ادراكي روس ماريوس نهمچني 

هاي  قدرت و نيز نظام دولت سياست سنتي چارچوب تأثير تحت استراتژيك مشاركت از مفهوم
از سوي ديگر، از آنجا كـه اتحاديـه اروپـا برداشـتي پساوسـتفاليايي از      . باشد وستفاليايي مي

  ).2- 3: 1386كياني، (نگرد از زاويه ديگري مي حاكميت دارد، مفهوم مشاركت استراتژيك را
ها، چـه در سـطح   اتحاديه اروپا و روسيه براي همكاري در برخورد با تعدادي از چالش

توانند به يك همكاري المللي، منافع مشتركي دارند؛ كه مياي و چه در سطح بيندرون قاره
مخـدر و قاچـاق انسـان، جـرايم     مواردي مانند تغيير آب و هوا، مواد . اشتراك نظر برسند و

، روند صلح )قدرت يابي چين(سازمان يافته، مبارزه با تروريسم، منع گسترش، مسئله شرق 
 كندرا براي هر دو بازيگر فراهم مي گيري يكسانيجهت ايران،  )ايپرونده هسته( و خاورميانه

(www.ec.europa.eu, 2010) .هاي غربي به واسطه  در نقطه مقابل نيز انتقاد مسكو از دولت
مداخله در امور داخلي آن كشور، تيره شدن روابط روسيه با لهستان و استوني به عنـوان دو  

گيري سياسـي   عضو جديد الورود اتحاديه اروپا، انتقاد اتحاديه اروپا از روسيه به واسطه بهره
سبات خود با آن اتحاديه و بالاخره دستور پوتين مبنـي بـر   اين كشور از انرژي در تنظيم منا

                                                                                                                                        
1. Strategic Partnership 
2. Partnership and Cooperation Agreement 
3. Thomas Gomart 
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تعليق عضويت روسيه در پيمان تسليحات متعارف؛ از جمله رخدادهاي مهمي هسـتند كـه   
تـرين   اند تا روابط مسكو ـ بروكسل به پايين  المللي موجب شده گران بينبه باور اكثر تحليل

مسكو بـا در نظـر گـرفتن منـافع     . ون برسدتاكن 1990سطح از اعتماد متقابل از ابتداي دهه 
دانند و با توجه به اين دلايل، روسيه رخدادها را نقض منافع سياسي روسيه مي اين از بسياري

از . هاي خود با اتحاديه اروپا تنها به روابط اقتصـادي اسـت  به دنبال محدود كردن همكاري
ه ايجاد روابط جداگانه با تك تك اين گذشته روسيه بارها نشان داده است كه بيشتر تمايل ب

  .اعضاي اتحاديه اروپا است تا به عنوان يك اتحاديه
بين روسيه و گرجستان نيز روابط روسيه و اتحاديه  2008اوستياي جنوبي در سال  جنگ

و هنجارهاي  مشروعيت كه هنجاري قدرت يك عنوان به اروپا اتحاديه. داد قرار تأثير تحت را اروپا
اي از قدرت هنجاري اين اتحاديه است، كند و اين نشانهعمل جمعي لحاظ ميدر  را مشترك

كلي  گيري غيرمتمركز به طوربه عبارتي تصميم. اوستياي جنوبي به كار برد جنگ خصوص در
باشد و اين در ارتباط با روسيه و جنگ المللي ميمانع از توانايي اتحاديه اروپا در صحنه بين

     تهديدي گرجستان كه به عنوان يك بحران بزرگ و و روسيه جنگ  .ستصحيح ا كاملاً اوستيا

 بيشتر برانگيخت و به همين را اروپا اتحاديه هايحساسيت آمد،مي حساب به ايمنطقه ثبات  عليه

  .(see: Parmentier, 2009: 59)داد قرار كار دستور را در نرم مهار و مشاركت سياست علت
. گذارد روابط روسيه و اتحاديه اروپا مي بر را تأثير بيشترين شك بي اوكراين در اخير حوادث

تباران خواهي روس جدايي و روسيه فدراسيون پيوستن آن به و جزيره كريمه شبه استقلال طلبي
حتي پيش از ايـن حـوادث نيـز    . شرق اوكراين، اوضاع را در اين كشور پيچيده نموده است

اي نيست كه تنش در مناسبات مسكو با بروكسل اتفاق تازهها بيانگر آن بود مسائل و بحران
هـا  دهه دو طرف از زمان روي كار آمدن بلشـويك  9و در اصل ريشه در اختلافات بنيادين 

هاي اخير دو بازيگر نشان داد كه گره اختلافـات اصـلي   در سرزمين تزارها دارد، اما نشست
سـاله لغـو رژيـم     10روكسل، معضـل  هايي همچون همگرايي اوكراين با بطرفين در حوزه

اوكـراين مهمتـرين   . ها بازشدني نيسترواديد و شكايت از قراردادهاي گازي به اين زودي
اهميـت  . كشور اروپاي شرقي در ابعاد جغرافياي سياسي و اقتصادي براي اتحاديه اروپاست

ي و غربـي  ژئوپليتيكي اوكراين به عنوان دومين كشور بزرگ اروپايي واقع در سواحل شـرق 
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اي پس از ترن سياست منطقه«درياي سياه تا بدانجاست كه برژينسكي از آن كشور به عنوان 

به لحاظ اقتصادي نيز اتحاديـه اروپـا   . (Reid, 2000: 13)كند اتحاديه اروپا ياد مي» گسترش
درصد گاز  80آيد و اين كشور محل ترانزيت  بزرگترين شريك تجاري اوكراين به شمار مي

هايي از اين دست ويژگي. درصد نفت خام وارداتي اتحاديه اروپا از روسيه است75 و طبيعي
از همين رو، اوكراين را بايـد محـل   . المللي تبديل كرده است اوكراين را به كشوري ذاتاً بين

اي نظير روسيه، اتحادية اروپـا و ايـالات   اي و فرامنطقههاي بزرگ منطقهتلاقي منافع قدرت
در حقيقت، همان گونه كه از ميان رفتن نفـوذ روسـيه در ايـن كشـور     . ا ناميدمتحده آمريك

 يف به سمت ساختارهاي كي گرايش عدم شود، مي روسيه  اروپايي هويت شدن كمرنگ موجب

سبب مسدود شدن نفوذ ايالات متحده آمريكا و اتحاديـه   نيز غربي امنيتي و اقتصادي، سياسي
  ).1: 1386كياني، (شود اروپا در منطقة اروپاي شرقي مي

به طور كلي روسيه به اروپاي پس از جنگ سرد نگرشي ژئوپوليتيك دارد، در حالي كـه  
روسـيه بـا توجـه بـه سـاختار      . نگرد اي ژئوكالچرال به اين منطقه مي اتحاديه اروپا از دريچه

كند  تأكيد مي» اروپاي متحد«پردازد و همواره بر مي سياسي تعريفي ارائه به سبز قاره ژئوپليتيك
اي و فرهنگي بر گيري از اين نگاه ژئوپليتيكي با نگاهي سازه و در مقابل نيز اتحاديه با فاصله

اتحاديه اروپا و روسيه وابسـتگي اقتصـادي عميقـي    . 1امعان نظر دارد» اروپاي بزرگ«مفهوم 
چنـد دليـل   تعين يابد بـه  » مشاركت«تواند در قالب دارند، ليكن اين وابستگي متقابل كه مي

و اتحاديه اروپا دو بازيگر نامتوازن و نامتقارن هستند،  روسيه نخست. نخواهد شد استراتژيك
اي بالا، برخوردار از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل و روسيه، كشوري با توان هسته

حال آنكه . هاي حاكم بر يك دولت ـ ملت به تعبير سنتي آن است شاخصه مند از ديگربهره
عضو بوده كه به طور مستقل تحت نام و سازوكارهاي  28اي با اتحاديه اروپا سازماني منطقه

حق وتو در شوراي امنيت بوده و برخلاف روسيه كه هويتي  و ايهسته شده فاقد توان توافق
با توجه به اين موضـوع بايـد   . ژئوپليتيك دارد، اين اتحاديه داراي هويتي ژئوكالچرال است

                                                                                                                                        
طي انتشار سندي با عنوان سياست همسايگي جديد اروپا  2003مفهوم اروپاي بزرگ را كميسيون اروپا در سال  .1

 .مطرح كرد
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كه روابط ميان اتحاديه اروپا و روسيه شامل مداري در توسعه روابط دوجانبه با  اذعان داشت
نقش اصلي در اين روابط دوجانبه به آلمان، فرانسه، . كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز هست

  .ايتاليا و اسپانيا داده شده است
  

  دستاوردها
هـاي  زيرسـاخت . استروابط اتحاديه اروپا و آمريكا بر يك نگاه فرهنگ محور استوار 

فرهنگي و تمدني مشترك ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا را به سـوي اتخـاذ مواضـع    
اما رويكرد سياست محـور بـر   . كندالمللي هدايت مييكسان و هماهنگ در قبال مسائل بين

 كه چون شوندمي محسوب اروپا و آمريكا، كشورهاي دموكراتيكي اعتقاد است كه اتحاديه اين

ارزش محسوب  يك تلويحاً اقتدارگرا هايرژيم عليه جنگ و صلح ليبرالي ميان كشورهاي ليبرال
شود، بنابراين بنيادهاي سياسي ـ ارزشي موجب هماهنگي ميان مواضع اتحاديـه اروپـا و    مي

ليكن رويكرد قدرت محور بر اين باور است كه اتحاديه اروپا و آمريكا تنها . شودآمريكا مي
آمريكا و اتحاديه . كندو يكسان دارند كه منافع ملي آنها اقتضا مي همگرا مواضع هاييحوزه در

اروپا در موارد بسياري داراي منافع مشتركي در مديريت دنيا، ايجاد شرايط مناسـب جهـت   
المللي و سيستم مالي دنيا بر اساس منافع ملي توسعه اقتصادي، ارتقاي ثبات در تجارت بين

  .خود هستند
مقابل، سياست كنوني اتحاديه اروپا در قبال چين به دنبال گسترش اتصـالات آن بـا    در

المللي، در نهايت  المللي است، به نحوي كه با پذيرش مسئوليت در قبال نظم بين جامعه بين
اتحاديـه اروپـا داراي اقتصـادي توسـعه يافتـه،      . گرايي مؤثر عمل كند در راستاي چندجانبه

مالي قوي است و چين نيز از اقتصادي با رشد سريع، بازار گسترده  منابع و پيشرفته تكنولوژي
توانند به عنوان مكمل يكديگر عمل  كار فراوان برخوردار است، در نتيجه اين دو مي نيروي و

با اتحاديه اروپا و تك تك كشورهاي عضو آن را با توجه به اهميت فزاينده  چين روابط. كنند
ترين بازيگران اين كشور به عنوان يكي از مهم. گرددت قلمداد ميچين در عصر معاصر، مثب

  .شودها در اروپا نگريسته ميمورد اعتماد براي كمك به حل بحران بدهي
اما تفاوت نگرش اتحاديه اروپا و روسيه نهفته در رويكرد كلان آنها به سياست خارجي 
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ليستي اتحاديه اروپا در خصـوص  تقابل ديدگاه رئاليستي روسيه نسبت به نگرش ليبرا. است

موجب شده است تا وابستگي اقتصـادي  » حاكميت«و » منفعت«، »قدرت«مفاهيمي همچون 
نمونه آشكار اين مدعا . موجود ميان دو طرف، به همگرايي اقتصادي و سياسي منجر نگردد

گفتگوهــاي «و » توافقنامــه مشــاركت و همكــاري»  هــايي همچــون ناكارآمــدي چــارچوب
هاي سياسي و اقتصادي ميان مسكو و بروكسل  در زمينه بسط و توسعه همكاري» گپترزبور

هاي  بر مدار اصول و اهداف مندرج در چارچوب اروپا  ـاتحاديه روسيه روابط اگرچه. باشد مي
هاي اقتصادي  كند، اما مزيت حركت نمي توافقنامه مشاركت و همكاري و توافقات پترزبورگ

است، تـا دو طـرف در    المللي براي يكديگر دارند سبب شده  گر بينمتقابلي كه اين دو بازي
  .وضعيت وابستگي اقتصادي قرار گيرند
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